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  چكيده

وار، بديع تصويري كه امروزه با نامهاي ديگري چون شـعر ديـداري، كانكريـت، عينـي، طـرح     
شعر نيـز ناميـده ميشـود،    دار، تجسمي، تجسيم، نگاره، خوانديدني، پلاستيك و نقاشيانگاره

مجموعة شگردهايي را گويند كه به كمك آنها شاعر يا نويسنده درصدد ايجـاد ارتبـاط بـين    
ر نقاشي و ادبيات و ارائة اثري تركيبي، از اين دو هنر است؛ يعني علاوه بر ارتباط كلامي، هن

بنـابراين عـلاوه بـر اسـتفاده از امكانـات و      . در پي ايجاد ارتباط تصويري بـا مخاطـب اسـت   
شگردهاي بلاغي، با به تصوير كشيدن و ديداري كردن انديشة شاعرانة خويش ارتباط قـويتر  

البته ايـن بـه تصـوير كشـيدن و نگـارگري را نـه بـا        . ا مخاطب برقرار ميكندو ملموستري ب
هاي نقاشي و نگارگري، بلكه با زبان و عناصـر سـازندة آن از   استفاده از  مواد اوليه و تكنيك

، كلمات و جملات، به همراه قدرت شاعريِ خويش در اسـتفاده از تمـام   ها سازهقبيل واجها، 
ي و مخصوصـاً  كانات دلالـي، لفظـي، موسـيقيايي، بلاغـي، و نوشـتار     امكانات زبان، اعم از ام
در اين مقاله برآنيم نشان دهيم كه تصويرسازي با شكل نوشتاري . دهدتصويريِ آن انجام مي

در ادبيات فارسي از صورتگرائي روسي سخن و برخي هنجارگريزيهاي ديداري، بسيار پيشتر 
ه اندازة عمر شعر فارسي دري است، و برخـي ديگـر   وجود داشته و سابقة برخي از انواع آن ب

بنـدي جـامعي از ايـن    در نهايت برآنيم تقسيم. جديد و متأثر از شعر ديداريِ ساير ملل است
گفتني است واژة تصوير در اين مقاله به معني اصطلاح  3.شگردها در ادب فارسي ارائه دهيم

) picture(ت، بلكه به معنـي نگـاره   كه در علم بيان مطرح است، نيس) image(ادبيِ ايماژ 
  .است

  كلمات كليدي
  ادبيات فارسي، شگردهاي بديع تصويري، شگردهاي بياني، نقاشي، شعر، انديشه

                                                 
 e_d_lit@yahoo.com استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل.  1

  استاد دانشگاه علامه طباطبايي.  2
  .ميكنيم موكول بود خواهد مقاله اين مكمل ديگركه اي ب معاصر فارسي را به دليل گستردگي، به مقالهالبته بررسي بديع تصويري در اد -  3
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  مقدمه
  )ديداري(تعريف شعر عيني 

شـعر عينـي يـا    : انـد اكثر فرهنگهاي اصطلاحات ادبي، اين نوع شعر را چنين تعريـف كـرده  
شته شده كه مـتنِ آن، بـيش از آنكـه حالـت معنـايي      صورتي نوديداري، شعري است كه به

داشته باشد، حالت نقاشي دارد؛ يعني به شكل تصويري بر ديدگان مخاطب عرضه ميشود تا 
شكل نوشتاري شعر معمولاً موضوع مطـرح  . وي آن را به صورت يك كل و يك شكل دريابد

  .شده در آن را به تصوير ميكشد
هنـري تصـويري را كـه شـاعران      از شـگردهاي  اين تعريـف نـاقص اسـت؛ زيـرا برخـي      
ها به صورت فيلمي زنده يا نقاشي جانـدار  گوي، از طريق  توصيف زنده و پوياي صحنهپارسي

انـد، شـامل   و كشف شباهت بين شكل معموليِ نوشتاريِ واژه با مفهوم و مـدلول آن آفريـده  
وي . هـدي محبتـي اسـت   يكي از مناسبترين تعريفها براي شعرِ تصويري، تعريـف م . نميشود
صـورت  بـدين . مراد از تصويرسازي، نقاشي و نمايش و فيلمسازي با كلمات است«: مينويسد

قدري بر كلمات، فضا، معنا و ارتباط اين سه با هم چيره و مسلط باشد كه شاعر يا نويسنده ب
مي زنده در كه بتواند با روشهاي گوناگونِ كاربرد جملات و كلمات تابلوي زيبا، نمايش يا فيل

برابر ديدگان و ذهن خواننده تصوير كند و خواننده وقتي به پايان نوشته رسيد آن را درست 
محبتي با ارائـة نمونـه هـايي،     )154ص: بديع نو، محبتي(.»مانند نقاشي در حافظة خود مجسم سازد

يرسازي تصوير سازيِ نمايشي، نقاشي در تابلوي كلمات و تصو: تصويرسازي را به انواعي چون
) ديداري يا عينـي (كند كه در حقيقت، شعر كانكريتشكل نوشتاريِ خود شعر، تقسيم ميبا 

  . بندي اوست نوع سوم از تقسيم
  

  تاريخچة شعر عيني يا ديداري
م متن شـعر را  . برخي از شاعران يوناني در آغاز قرن سوم ق«: برخي از پژوهشگران معتقدند

 ص: فرهنگ اصـطلاحات ادبـي، ابرمـز   .(»يف يا القا ميكرد مينگاشتندبه شكل موضوعي كه شعر آن را توص

ايـن شـيوه را   « كادن در اين مورد نظرهاي متفاوتي دارد او در جايي مينويسـد  .اي. جي) 34
و در جـاي   )32ص : ، كـادن فرهنـگ اصـطلاحات ادبـي   (» اندشاعران ايرانيِ قرن پنجم ميلادي به كار برده

اشــعار «فــي كــرده، ســپس ميگويــد اي شــرقي معرپديــده ديگــر ابتــدا ايــن نــوع شــعر را
م ديـده شـده   .نخست، در اشعار شـباني شـاعران يونـاني قـرن چهـارم ق     ) تصويري(وارطرح
وده گروهي ديگر برآنند كه آپولينر با كاليگرامهايش آغازگر اين نوع شعر ب )495ص : همان(.»است
هاي خطي آثار شرقي در ا در نسخهشايد آپولينر كه ساله«: حسن هنرمندي مينويسد. است
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كتابخانة ملي پاريس بررسـي و تأمـل ميكـرد از آثـار فارسـي در ايـن زمينـه الهـام گرفتـه          
اما طاهره صفارزاده كه از سرايندگان اين نوع اشعار در  ؛) 514ص: بنياد شعر نو در فرانسه، هنرمنـدي (»باشد
گرام آپولينر را مبناي شـعر ديـداري   اگر چند كالي«: ت معاصر فارسي است، معتقد استادبيا

حركـت و ديـروز،   .(»اندهدفي انجام دادهبدانيم خطاطان و دعانويسان ما زودتر چنين كوششهاي بي

جنبشي گسـترده و جهـاني   «ابرمز، نوعِ جديد شعر تجسمي . اچ. ، بنا بر نظر ام )161ص: صفارزاده
آغازگر آن  1953در سال ) Eugen Gumringer(است كه شاعر سويسي؛ اوژن گومرينگر

  )35ص : فرهنگ اصطلاحات ادبي، ابرمز(.»بود است
آنچه مسلم است اين كه شاعران پارسيگوي، از همان آغاز شعرِ دري در پي عيني كردن 

و از امكانـات زبـان تـا جـايي كـه      انـد  و نشان دادن تصويرهاي تخيلي خود به مخاطب بوده
هاي معقـول  اند؛ مثلاً در حوزة بيان، وجود تشبيه ه كردهتوانستند، براي اين منظور استفادمي

هاي بارز اين تلاش براي نشان دادن ذهنيـات بـه صـورت عينـي     به محسوس، يكي از نمونه
انـد بـين شـكل نوشـتاري     برخي از شاعران پا را از اين هم فراتر گذاشته و سعي كرده. است

را ) نماد(هاي قرارداديو بدين ترتيب نشانهحروف و كلمات با مفهوم آنها ارتباط برقرار كنند 
هـا بـه شـكل نوشـتاري حـروف و      تشبيه پديده. تبديل كنند) شمايل(هاي تصويريبه نشانه

  .اي ديگر از مشاركت علم بيان در ساختن تصويري نقاشيگونه استكلمات و برعكس، نمونه
  ة جيم افتاده استدر خم زلف تو آن خال سيه داني چيست        نقطة دوده كه در حلق

  )23ديوان حافظ، ص (                                                    

، )مشــجر(برخــي ديگــر از شــاعران، از طريــق نوشــتن مــتن شــعر بــه صــورت درخــت  
يا تصويرسازي و القاء مطلب، بـا اسـتفاده از   ...) مربع، مدور و (و اشكال هندسي) مطير(پرنده

كـه از شـگردهاي بـديعي    .. .مات و حروف يا تركيـبِ نوشـتار بـا نقاشـي و     قابليت صوتيِ كل
شوند، راه را براي آشتيِ نوشتار با تصوير هموار كردنـد؛ بـه نحـوي كـه در شـعر      محسوب مي

هـاي برجسـتة   برخي از شاعران، چون خاقاني توجه به قابليتهاي تصـويريِ زبـان از مختصـه   
در شعرِ قديم فارسي، دليـل  ... ار مشجر، مطير و همچنين وجود اشع. رودسبكي به شمار مي

شاعران كلاسـيك هيچگـاه از شـكل متعـارف     « : شاخصي است در رد نظر آنان كه معتقدند
اند و معاصران به دليل داشـتن ارتبـاط تصـويري بـا مخاطبـان سـعي       نوشتاري عدول نكرده

مقراض لا يا تعامل صـورت و معنـا،   (»بنداند با تغيير در شكل متعارف نوشتار به اين كاركرد دست ياكرده

گوينـد، صـرفنظر از   اخير كه به آن شـعر تجسـمي نيـز مي    البته شعر عيني دوره )1ص: ابراهيمـي 
تحول و تكامل تاريخي آن، جنبشي جهاني است كه در اكثر كشورهاي جهان از جمله ايران، 

  .طرفداران و سرايندگاني داشته است
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شـعر تصـويري و شـعر    :شـود تقسـيم مي بـه دو بخـش   ) concrete poetry(شعر تجسـمي 
  .ديداري

  تفاوت شعر تصويري با شعر ديداري
 -شـنيداري (مهمترين تفاوت شعر تصويري با شعر ديـداري ايـن اسـت كـه شـعر تصـويري       

است؛ يعني هم با شنيدن و هم با ديدن قابل فهم است؛ چراكه به محـور نحـوي و   ) ديداري
 -نوشـتاري (اي وارد نشده است؛ اما شعرِ ديداري صدمهرسانايي زبان و خصوصيت خطي آن 

است؛ يعني با شنيدن قابل فهم نيست؛ چون نظام زبان و جملات و كلمـات، بـراي   ) ديداري
ساختن تصويري خاص به هم ريخته و مفهوم شعر فقط از طريق مشاهدة مـتن بـه صـورت    

بر لذت شنيداري غالب  در اين نوع شعر، لذت ديداري و بصري. يك تصوير، قابل درك است
هاي قـديمي شـعر   اكثر نمونه. است و گويي مخاطب به تماشاي تابلويي رازآلود نشسته است

  .هاي اخير شعر تجسمي، از نوع دوم هستندتجسمي در غرب، از نوع اول و نمونه
  ) شعر تصويري(هاي نوع اول براي نمونه مثال

  :است) چليپا(شتاري آن به شكل صليبعنوان نمونه شعر فيروزه ميزاني كه صورت نوب«
  مــــرا
  فــرود

  ــديآر
   چـــرك  يـپــايچـلـ از

   ام  مرده
  و بايشك

   گواه  يب
   يباكاكل
  ديسـپـ
  ـمةيآس

  هراس
 )146 ص: وحيديان كامياربديع از ديدگاه زيبايي شناسي، ( 

   )شعر ديداري(هاي نوع دوم از نمونه    
  ريشعر پيپ مارگريت اثر عباس صفا
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 )59 ص :دوربين قديمي، صفاري(  

  سابقة شگردهاي تصويري در كتب بديعي فارسي
متأسفانه بديع تصويري در كتابهاي بديعِ فارسي، بخش مستقلي ندارد و در كتابهاي بلاغـت  

 ـ قديمي نيز به صورت پراكنده، آرايه ع، موص ل، مقطـّع و  هايي چون مشجر، مطير، مدور، مربـ
در دورة معاصر، شميسا در كتابِ نگاهي تـازه  . را بدون هيچ نظم منطقي آورده اند... غيره و 

و يـك نـوع از   » صدامعنايي«و » گراييحرف«به بديع، تصويرسازي با حروف را تحت عنوان 
پس از او وحيديان كاميـار و محبتـي،   . آورده است» تجسم«تصويرسازي معنايي را با عنوان 

اند، كه كار هركدام از آنها در بخـش خاصـي از بـديع تصـويري     به بديع تصويري توجه كرده
محبتي بيشتر به تصويرسازي  و نقاشي با معناي كلام توجه كرده و فقط . متمركز شده است

در يك مورد به نقاشي با شكل نوشتاري كلام پرداخته و شعر معروف حميد مصدق را، مثال 
ن كاميار هم بيشتر تصويرسـازي بـا شـكل ظـاهري و نوشـتاريِ مـتن و       وحيديا. آورده است

  .كلمات را مد نظر قرار داده و به تصوير آفريني با معني نپرداخته است
  

  بندي شگردهاي بديع تصويري فارسيتقسيم
لفـظ، معنـي و   : هاي زباني سه وجه يا بعد دارند كـه عبارتنـد از  كه گفته شد، نشانهطورهمان

پس تصويرسازي در زبان از طريق لفظ، معني ، نوشتار و شكل ظاهري و يـا  . ريشكل نوشتا
  .از طريق تركيب نوشتار و تصوير حاصل ميشود
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  )قابليت صوتي واجها(تصوير سازي از طريق لفظ )1
اي را بـه ذهـن   در اين نوع شگردها، صداها و موسيقي حروف و كلمـات، تصـوير يـا صـحنه    

  .كنددگان او مجسم مييا در برابر دي مخاطب القاء
توانند القاء كنندة مفهوم و مدلول خود بـه  هايي وجود دارند كه به نوعي ميهدر هر زباني، واژ

. شان خواننده باشند، خواه از طريق شكل نوشتاري و خواه از طريق صداهاي تشكيل دهنده
نشناسـي،  براي دستة اول اصطلاحي وضع نشده امـا دسـتة دوم را در اصـطلاح ادبيـات و زبا    

آوانامها كلماتي هستند كه صداهاي موجود در آنها، ما را . گويند) onomatopoeia(آوانام 
كـه در زبـان   ) darāy(»دراي«به عنوان مثال واجهاي واژة . كنندبه مدلولشان راهنمايي مي

. فارسي به معني جرس و پتك است، به خوبي بيانگر صداي برآمده از جرس يا پتـك اسـت  
هـا از صـدايِ   گونه كلمات، گوياي اين باور است كه نام اين پديـده وان آوانام بر ايناطلاقِ عن

اي خشك و قـراردادي  پس در اينجا ديگر رابطه، فقط رابطه. ها گرفته شده استخود پديده
در كلمـات معمـول زبـان    « . اي دروني هم بين دال و مدلول موجود استنيست، بلكه رابطه

آواهـا طبيعـي   اي قراردادي است، اما اين دلالت در مورد نـام لول، رابطهرابطة ميان دال و مد
بـه  . كـم نزديـك دارنـد    اي اگرنه عين به عين، دسـت آواها با صداي مدلول، رابطهاست و نام

آواها از گروه نمادها خارج و در گروه شـمايلها قـرار   سبب اين شباهت و نزديكي است كه نام
  )2ص: ابراهيمي، همان( »گيرندمي

 كه ذكر شد نشانه تصويري رساترين نشانه براي انتقـال مفهـوم اسـت، و نشـانة    طورهمان
قراردادي به دليل عدم ارتباط مستقيم و عيني دال با مدلول، گنگترين و نارسـاترين نشـانه   

هاي زباني به دليل قراردادي بودن و عدم ارتباط مستقيم با مدلول بنابراين اكثر نشانه. است
مكانات رسانايي زبـان  مترين رسانايي را دارند و شاعري كه در پي استفاده از نهايت اخود، ك

هاي زباني آنهايي را برگزيند كه بيشترين رسانايي را داشـته  كند از بين نشانهاست، سعي مي
  .چه از  طريق صوت و چه از طريق شكل نوشتاري. هاي تصويري نزديك باشندو به نشانه

دهندة واژه و متن، سعي در تصويري كردن پيـام  يق اصوات تشكيلشگردهايي كه از طر
  صدايي و صدا معناييمعني: دارند، عبارتند از

معني رساندن صداي بي(ها با حروف و كلمات اشاره به صداي پديده: »صداييمعني« -1-1
اقاني در مثلاً خ. است) دار زبانيهاي معنيها يعني نشانهندة واژهبه وسيلة اصوات تشكيل ده

يـا قـومِ   «و موسـيقي عبـارت   ) ق و ط(شعر زير با استفاده از واجهاي انسدادي و اسـتعلاييِ  
  :را در ذهن مخاطب مجسم ميكند) تن تن تتن تتن تن(صداي طبل » اطَعموني

ــان        ــود آرزوي آن ن ــي را ب ــكم ته ــوس ش ــوني «ك ــومِ اطَعم ــا ق ــر » ي ــد از ب   آوازش آم
  )267ص1ديوان خاقاني،ج(                                                          
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صداي طبل را بيـان  ) تا مرا= تام(شاملو، تصويرِ ابداعيِ خاقاني را بازآفريني و با تكرار هجاي 
  :كرده است

  چونان طبل 
  خالي و فريادگر

  درون مرا
  كه خراشيد             

  تام
  تام از درد
  بينباريد؟

  ) 673ص: تر يكممجموعه آثار شاملو، دف(

كند، به صدا و آواز جملاتي كه از زبان مرغان نقل مي اي، سعي كرده، باسنايي در قصيده
آنها اشاره كرده در ذهن مخاطب مجسم كند كه در حقيقت اين جملات، برداشت شاعرانه و 

  .معني پرندگان هستعرفاني او از صداي مهمل و بي
ديوان(تويي انسي و جان را ده جانبخشروزي يا رازق رزاق       : گويدموسيجه همي

 

  )44ص سنايي،
يـا  «بوده، در ذهن خود تسبيح خداوند » تن تن تتتن تن«كه آواز موسيجه را كه بر وزن

  .پنداشته است» رازق رزاق
صداهاي تشكيل دهندة سخن براي تقويت معني و انديشة مورد نظـر  : »صدامعنايي« 2-1

فردوسـي كشـش زه كمـان و خـروش چـرخ      : شعر است شاعر و در خدمت معني و مضمون
  :چاچي را چنين بيان و صحنه را در برابر ديدگان خواننده مجسم كرده است

  )196: 4شاهنامه ، ج(برو راست خم كرد و چپ كرد راست        خروش از خم چرخ چاچي بخاست
نعمـات خداونـد،    گزاريِ ازو بند آمدن زبان انسان را در سپاسمؤلف مرزبان نامه، ناتواني 

  :چنين تصوير كرده است
از احاطت به لطايف كرمش نطق ذات پاك كريمي را كه ... و شكر و سپاسي... حمد و ثنايي«

  )1382:3وراويني، (.»را نطاق تنگ آمده
 3مورد و صداي ق و گ  7در حروف ت و ط   tاستفاده از صداي( وي با  بهترين تأليف 

لكنـت و گرفتگـي زبـان را بـه      tاست، اولاً با تكرار صداي  توانسته)مورد 4مورد و صداي ك 
ثانياً با استفادة بيشتر از صامتهاي انسدادي، لال و گنگ شدن و قاصر شـدن  . نمايش بگذارد

  .زبان را از شكرِ خدا عملاً در جمله نشان دهد
  )79ص : الاسرارمخزن(پاره كن اين پرده عيسي گراي      تا پر عيسيت برويد ز پاي
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پر زدن و پريدن را القـا ميكنـد و ايـن تصـوير در     ) پرررر(صداي ) ر( و) پ( تكرار صامت
  .راستاي معني شعر نيز هست

  ) 195ص : مثنوي معنوي(احمدا خود كيست اسپاه زمين      ماه بين بر چرخ بشكافش جبين
  .رساندصداي شق شق شكافتن را مي) چرخ(در اين شعر مولوي، خود واژه  

  
  ازي از طريق معنيتصويرس)2

اي زنده در برابـر   شاعر در اين نوع شگردها، مفهوم و معني پيام را به صورت تصوير يا صحنه
اين شـگرد را   .ديدگان مخاطب قرار ميدهد و او را به تماشاي عيني منظور خود فرا ميخواند

  :بندي ميتوان بررسي كرد در سه دسته
  
  تصوير به صورت يك فيلم زنده 1-2

  :ته شدن ايرج به دست برادران آزمندش در شاهنامه فردوسيصحنة كش
ــين ــرادر چنـ ــور از بـ ــنيد تـ ــو بشـ  چـ

نيامـــــدش گفتــــــار ايـــــرج پســـــند 
ــاي  ــدرآورد پـ ــم انـ ــي بخشـ ــه كرسـ بـ
ــت  ــاي نشســ ــد ز جــ ــك برآمــ يكايــ
ـــدار  ــرو تاجــ ــر خســ ـــر ســ ــزد بــ بــ
ــداي  ــيم از خـ ــچ بـ ــت ايـ ــدت گفـ نيايـ

ــخن را ــداد  سـ ــخ نـ ــنيد پاسـ ــو بشـ چـ
يكــــي خنجــــر آبگــــون بــــر كشــــيد 

ــز زهرآب  ــدان تيــ ــبــ ــرش گــ ون خنجــ
فــــرود آمــــد از پــــاي ســــرو ســــهي 
ــوان ــرة ارغـــ  دوان خـــــون از آن چهـــ

  

ـــن      ــدرآورد چي ــم ان ـــرو ز خش ــه  اب  ب
ــــد راستــــي نــــزد او ارجمنـــد     نبـ

 گفــت و برجســت هزمــان ز جــايهمــي
 ســـي زر بدســـتگرفـــت آن گـــران كر

ــت ايـ ـ ـــهار  رازو خواس ــان زين ــه ج  ج ب
 ...نه شـرم از پـدرخود همـين اسـت راي    

 همــان گفتـــن آمــد همــان ســردباد    
ــيد   ـــون كشـ ـــادر خـ ـــاي او چـ  سراپـ

 كـــرد چــاك آن كيــاني بــرش   همــي
ــت آن كمـرگــــاه شاهنشـــهي    گسسـ
ـــوان  ـــار جـ ـــور شهـريـ ــد آن  نامـ  شـ

  )104و  103صص: 1شاهنامه ج(

  وي نقاشيتصوير مانند تابل 2 -2
ــده  ــر چكي ــين از اب ــاران ب ــرة ب آن  قط
ــبز  ــتارچة س ــة دس ــون ريش ــه چ آويخت
يا همچو زبرجدگون يـك رشـتة سـوزن 

  

 گشته سر هر بـرگ از آن قطـره گهربـار    
 سيمين گرهي برسـر هـر ريشـة دسـتار    
 انــدر ســر هــر ســوزن يــك لؤلــؤ شــهوار

  )43ديوان منوچهري دامغاني، ص (
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  )تجسم(تصويري كردن امور انتزاعي و ذهني  3-2
مجسم كردن تصاوير غريـب  : تجسم«: بندي ميكند شميسا تجسم را چنين تعريف و تقسيم

  :است و انواعي دارد
  .عيني كردن امري ذهني و به اصطلاح تصويري كردن آن به وسيلة تشبيه مضمر) الف

 در بــاطن مــن جــان مــن از غيــر تــو ببريــد
  

 مولانــا شــنيدم مــن آواز بريــدنمحســوس  
  

  .انفصال معنوي را به انفصال مادي كه صداي آن قابل شنيدن باشد تشبيه كرده است
بيت يا مصراعي از شعر حالت تابلوي نقاشي را داشته باشـد و تصـويري غريـب را در    ) ب

  :ذهن مجسم كند
عشـــــق تـــــو آورد شـــــراب و كبـــــاب 

  

 نـا مولا عقل به يك گوشـه نشسـتن گرفـت    
  

  :در بيت زير هر دو نوع الف و ب وجود دارد
هســـت طومـــار دل مـــن بـــه درازاي ابـــد 

  

 مولانـا  برنوشته ز سرش تا بن پايان تو مـرو  
  

  »پايان مكتوبي تشبيه كرده استدل پر از آرزوي وصال را به طومار پيچ در پيچ بي
  )102و  101نگاهي تازه به بديع، شميسا، صص (

  :وگ پسر عمش گويدخاقاني در س
  آمد به گوش من خبـر جـان سـپردنش       جـانم ز راه گـوش بـرون شـد بـدان خبـر         

  )1189ص : 2ديوان خاقاني، ج(                                                           
  تصويرسازي از طريق شكل نوشتاريِ حروف، كلمات و متن شعر)3

حروف، كلمات و مـتن شـعر ميتـوان بـه سـه دسـته        اين شگرد را بر اساس شكل نوشتاري
  .تقسيم كرد

  تصويرسازي از طريق شكل نوشتاريِ حروف 1-3
نقاشي كردن به وسيله حروف، انواعي دارد؛ به نحوي كه گاهي شاعر با تكرار حرفي در درون 
كلمات مختلف و به عبارتي ديگر استفاده از كلماتي كـه آن حـرف را در درون خـود دارنـد،     

اي، يا رساندن منظوري يا تقويت مضمون و تصوير مطرح شـده  در نقاشي كردن پديده سعي
  .در شعر را دارد

گرايـي، نقاشـي بـا تركيـب     واج آرايـي، حرف : د كه عبارتنـد از نقاشي با حروف، انواعي دار
  .هاي منفردحروف و نويسه

  واج آرايي
ايي، از تكرار واجها در سخن معمولاً شاعران براي رسيدن به منظوري خاص و براي خلق زيب

اگــــر واج تكــــرار شــــونده صــــامت باشــــد، آن را . جوينــــدخــــويش ســــود مــــي
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. 1گويندمي) Assonance(و اگر مصوت باشد، آن را همصدايي) Consonance(همحروفي
  .واج آرايي خود انواعي دارد كه فقط برخي از آنها به شگردهاي تصويري مربوطند

  يا ترسيم نقش و نگاري واج آرايي بدون رساندن معنايي
ارزشمند و از لحاظ بديع ) بديع لفظي(آرايي فقط از نظر موسيقاييروشن است كه چنين واج
  .تصويري فاقد ارزش است

  )237: 2ج، شاهنامه(نشان داد مادر مرا از پدر             ز مهر اندرآمد روانم به سر
  .تكرار شده است» ا « و مصوت » ر«صامت 

  )صدا معنايي(ي رساندن معنا و مفهوم خاص يا تقويت معني شعرواج آرايي برا
  .اين مورد قبلاً در تصوير آفريني با لفظ بررسي شده است

  ) وارنقاشي(واج آرايي براي ارائه تصويري خاص 
. دهدر خود را به صورت تصويري نشان ميگاهي شاعر با تكرار حرفي در طي كلام، منظو

  :مثلاً در بيت زير
  ) 3ديوان حافظ، ص (ف بگو آن غزال رعنا را      كه سر به كوه و بيابان تو داده اي ما راصبا به لط

  .در طي كلام، بلندي و رعنايي معشوق را به تصوير كشيده است) الف(شاعر با تكرار 
  )622 صص:1ديوان خاقاني ج(شرح مناقبش را باد آسمان صحيفه     تا در كف عطارد ديوان تازه بيني

آ تكرار شده، چون شاعر خواسته تا مناقب ممدوح هميشـه و همـه جـا    =  âند مصوت بل
را تكرار كرده تـا هـم   ) ا(رده و علاوه بر آن مصوت بلند گسترده و در اوج باشد، آسمان را آو

  .بلندي را برساند و هم آمين را به مخاطب القا كند
روف تصريح ندارد، اما در اين نوع، شاعر به تصويري بودن و شباهت بين پديده و شكل ح

  .كنداز آن استفاده مي
  

  گراييحرف
شاعر در شكل نوشتاري حروف و ويژگيهاي الفبايي آنها توجه كرده، از آنها بـراي آفريـدن و   

ايـن شـگرد   . جويـد نقاشي معنا و مضمون مورد نظر خويش با تصريح به اين مسأله سود مي
  :انواعي دارد

  
  حروف تشبيه پديده ها به شكل نوشتاري

  ) 67ديوان حافظ، ص (باد» نون«قدت چو » الف«دلبران عالم       پيش  قد همه

                                                 
  7فرهنگ اصطلاحات ادبي، ابرمز، ص  . 1
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  »دالي«و چفته چو » الف«شدم چون  باريك    »دالت«و زلف چو » الف«زآن قامت همچون 
  )412ديوان مسعود سعد سلمان،ص (

  هاتشبيه حروف به پديده
  »مـيم «مانـد و  » الف«شيفته ام         كه به بالا و دهان تو » الف«و » ميم«از همه ابجد بر 

  ))246ديوان فرخي سيستاني،ص (                                                                                         

ده كـرده و بـا دليلـي هنـري     را به دهانش مانن» ميم«را به بالاي معشوق و » الف«شاعر 
به اعضاي ) الف و ميم(بيان كرده كه دليل علاقة من به حروف ابجد، مانندگي اين دو حرف 

  .توست
  استفاده از قابليتهاي الفبايي و نگارشي حروف براي بيان انديشه شاعرانه

 همــــــه همشهريـــــــان خاقـــــــاني
ــب  ــه عج ــد » زا«و»را«چ ــك جاين ــه ي ب

  

 ــــــــر درنياميـــــــزندبـــــــا وي از كب 
 ليــــــك بـــــا  يكدگـــــــر نياميزنـــــد

  )865ديوان خاقاني،ص (

خاقاني جدايي و دوري خويش را از همشهريانش با اسـتفاده از قابليـت جـدايي حـروف     
  .بيان كرده است» زا«و » را«

كــه هيـــچ نــدارد »الــف«بـــا كـــرم او
  

ز آميــزش كجــان نشــود طبــع راســت كــج 
  

 است»شين«ون هواي ثروتدر سرش اكن 
  ))87ديوان انوري،ص (

 شـود خـم  نمي » الـف «از  اتصالِ حـرف،  
  )2067ديوان صائب، ص (

: مثال آورده است) موصل(و نوع دوم) مقطَّع(رادوياني ابيات زير را به ترتيب براي نوع اول
  ):خفيف(شاعر گويد  «

  رياي دل از آرزوي وي زاري        زاري از درد آن دو رخ زا
  ):سريع(شاعر گويد... 

  »بسكغمعشقتصعبستبس        عشقتكشتستنكشتستكس
  )198و  197ترجمان البلاغه، صص (

  :بيت دوم در حقيقت به اين صورت بوده است
  ست كسست نكشتهبس كه غم عشقت صعب است بس           عشقت كشته

صويري ارزشمند است كه البته اين جدا نويسيها و پيوسته نويسيها زماني از لحاظ بديع ت
شكل نوشتاري شعر شبيه تصويري يا بيانگر و رسانندة مضموني باشـد و گرنـه هـر جـدا يـا      

  .ارزش هنري ندارد نويسيپيوسته
  هاي ديگر و خلق مضمونكيب حرفي از يك واژه با حرف يا حروفي از واژهتر
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  )13لاسرار، ص مخزن ا(مسيح» ميم«آدم و » الف«امي گويا به زبان فصيح      از 

، فصيح بودن پيامبر )ام(مسيح و به دست آوردن واژة ) ميم(آدم با ) الف(شاعر با تركيب 
وار نقـش  هرچند اين آرايه در ساخت تصويري پرتـره . را در عين امي بودن، بيان كرده است

  .ندارد
  تركيب حروف جداگانه و ساختن واژه و بيان مضمون

  »       عشق«سر يعني كه در » قاف«و » شين» «عين«صورت 
  )410ديوان خاقاني، ص (»الم«در دل يعني » ميم» «لام» »الف«نقش                                

  خود سنايي او بود چون بنگري زيرا بر اوست       
  »سين«دندان چو» نون«ابرو چو» الف«قامت» يا«لب چو                               

  ) 480ديوان سنايي،ص (                           

خود را يك به يك در وجود معشوق ديده و بدينسـان  ) نام شعري(سنايي حروف تخلص
  .اتحاد خود را با معشوق به بيان و مضموني زيبا بيان كرده است

  تاريخ با حروف و تركيب آنها و خلق واژه و مضمونساختن ماده
  كه برون رفت از اين خانة بي نظم و نسق»        فال«و » كاف«ناف هفته بد و از ماه رجب 

  ) 325ديوان حافظ، ص (                                                         

  سزاي صفاهان» الف» «نون» «ثا«به حضرت موصل        راندم » الف» «نون» «ثا«در سنة 
  )427ديوان خاقاني،ص (                                                          

  

  تصويرسازي از طريق شكل نوشتاريِ كلمات و ترتيب و جايگاه حروف درون آن -2-3
  :كنيماين شيوه، خود انواعي دارد كه به ترتيب ذكر مي

تصويرسازي از طريق شكل نوشتاريِ حروف و اجزاي واژه و ترتيب و جايگاه آنها در درون 
  .واژه

  يعني اندر ملك طغرا برنتابد بيش از اين»        نون«كردند و » الف«ر آخنام شه زان اول و 
  ) 485ص : همان(                                                         

خاقاني حسن تعليلي زيبا از مكان قرار گرفتن . است» الدين اخستانجلال« شعر درباره 
  .حرف اول و آخر اسم او ساخته است

ــ ــه صـ ــد واي او هركـ ــود شـ يد واي خـ
اي غلام » واو» «الف«دو حرف آمد » وا«
ــان  » واو« ــين در مي ــون«را ب ــرار » خ ق
  

ــاي او   ــا پـ ـــر تـ ـــود از  واي سـ  گـــم شـ
ــدام  ــي م ــر دو را در خــاك و خــون بين  ه

 خـوار » خـاك «را بـين ميـان   » الف«پس 
  ) 326ص : ق الطيرمنط(
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ــف«همچــو  ــا »ال ــه عهــد و وف راســت ب
  

ــر  ــده بـــ ــا«اول و آخـــــر شـــ  »انبيـــ
  )13مخزن الاسرار، ص (

و )وجه شبه دوگانه(تشبيه كرده » الف«ابتدا وفاداري و راستي او را در پيمان، به راستي 
را بـا الهـام از   ) اول از لحاظ رتبت و آخر از لحاظ ترتيب(سپس اولين و آخرين بودن پيامبر 

خاقـاني  . در اول و آخر آن قرار گرفته، بيان كرده اسـت » الف« شكل نوشتاري  واژه انبيا كه
  .را دارد نيز چنين آفرينش هنري

ــان اســتاده ــه  اســتاده چن ــيش و پــس طعــن     ك ــف«ســت ام پ ــاي »اَل ـــا«ه   »اطَعَن
  ) 41ديوان خاقاني،ص (                                                         

هـاي پـيش و پـس طعـن     »الـف «و پس مورد طعن است، بـه  او خويشتن را كه از پيش 
  .تشبيه كرده است

  
  تصويرسازي از طريق ريخت و شكل نوشتاريِ واژه

تواننـد، از تمـام ابعـاد    اند تا جـايي كـه مـي   شاعران و نويسندگان در طول تاريخ سعي كرده
هـره را ببرنـد   ، معني و شكل نوشتاري بيشترين ب)صوت (اعم از لفظ) هاواژه(هاي زبانينشانه

به همين دليل اسـت كـه از نخسـتين كتابهـاي     . تا منظور خود را زيباتر و مؤثرتر بيان كنند
بينيم كه يا بر اسـاس شـكل نوشـتاري تعريـف و     هايي را ميبلاغت تا متأخرترين آنها، آرايه

  .اند يا به نوعي در كاركرد هنري آنها شكل نوشتاري نيز سهيم بوده استبندي شدهتقسيم
كند كـه بـا توجـه بـه تعريـف و      البلاغه صنعتي را با نام مضارعه ذكر ميصاحب ترجمان

معني مضارعه « :وي گويد. يابيم كه منظورش همان جناس خط استمثالي كه آورده، درمي
چون شاعر الفاظي بيارد اندر بيت، نبشـتن و حـروف يكسـان، و بـه     . مانندگي بود به صورت

و به عروض مخالف، چون تاريخ و نارنج، و چيـره و خيـره، و ماننـد    خواندن و نقطه و اعراب 
  ):رمل(چنانكه ابوالعباس عباس گويد . اين عمل را مضارعه خوانند

  )138و137ترجمان البلاغه، ص (بگُزين ملكا بگزين ملكا         پاك طبع تو به سان ملكَا
ادامـه دارد كـه البتـه ماننـد     مندي از شكل نوشتاري سخن،  در عصر حاضر نيز اين بهره

  . خود زبان فارسي و شگردهاي متنوعي را پديد آورده است
شود، بلكـه در علـوم ديگـر    مسأله توجه به بعد نوشتاري سخن فقط به بديع محدود نمي

برخـي عيـوب كـه    . ادبي از قبيل بيان و عروض و قافيه هم اهميت اين مسأله آشـكار اسـت  
هـاي  اند، ناشي از يكسان نبودنِ صورت نوشتاريِ واژهنظر گرفتهعلماي بلاغت براي قافيه در 

شود خواننده در جاهاي معيني از شعر، منتظـر تكـرار   مقفي بودن شعر باعث مي. قافيه است
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و اين انتظار به حدي است كه چشم، به گفتة يكي از ناقدان غربـي، بـه دنبـال    « .قافيه باشد
هـاي  از همـين رهگـذر اسـت كـه قافيـه     . ورده شودگردد تا انتظارش برآچنين مشابهتي مي

شـايد اينكـه هنـوز    . هاي بصري قافيه هم توجـه كـرد  صوتي كافي نيست بلكه بايد به جنبه
كه در فارسي از نظر تلفظ يكسانند بـا يكـديگر قافيـه     ذ، ز، ظ، ضپذيرند برخي ذوقها نمي

هـا  و ذال در بعضـي دوره شوند همين امر باشد و نيز شايد بتوان گفت كه قافيـه شـدن دال   
  )74 :شفيعي كدكني، همان(»فقط به خاطر تشابه كتبي آنها بوده است

  
  هاي بديعي شكل نوشتاري واژة پديد آورندة برخي از آرايه

شود؛ اما نقاشي با واژه نيسـتند؛ يعنـي شـكل    ها يكساني نوشتار رعايت ميدر برخي از آرايه
عوامل پديد آورنـده آرايـه اسـت، امـا از نظـر بـديع       نوشتاري و ريخت واژه، عامل يا يكي از 

  .تصويري زياد مهم نيستند
  جناس تام

  )185بوستان سعدي، ص (بهشتكه معني طلب كرد و دعوي       بهشتقيامت كسي بيني اندر 

  جناس ناقص
 ) 114ديوان حافظ،ص (ي چندانَعاممداريد ز  انعاماي گدايان خرابات خدا يار شماست        چشم 

  ناس خطج
  ) 278ديوان مسعود سعد سلمان،ص (ست خونخوارمخوارم و اخترغم     منحوسمو طالع است  محبوسم

  جناس مركب يا مرفو
اين آرايه به دو نوع مفروق و مقرون تقسيم ميشود كه تطابق نوشتاري در نوع اول، كامـل و  

  .در نوع دوم، نسبي است
  ) 214بوستان سعدي، ص (داشت سمر قند داشت   كه گفتي به جاي سمرقنديكي شاهدي در 

  ايهام
  )7ديوان حافظ،ص (ما مدامما در پياله عكس رخ يار ديده ايم      اي بي خبر ز لذت شرب 

  ايهام تناسب
  )193ديوان خاقاني، ص (سلطان يكسواره گردون به جنگ دي    بر چرمه تنگ بندد و هرّا برافكند

  .معني ارابه با چرمه ايهام تناسب داردگردون اينجا به معني فلك است؛ اما در 
  ايهام تضاد

  ز زهد خشك ملولم كجاست باده ناب          كه بوي باده مدامم دماغ تر دارد
  )72ديوان حافظ، ص (                                                                            
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  .ا هم ايهام تضاد دوسويه دارندتر در معني خيس و خشك در معني بدون رطوبت، ب
  ايهام ترجمه

  )148ص : همان(آيدآراي يار ما ورنه         به هيچ وجه دگر كار بر نميمگر به روي دل
اينجا به معني طريق و روش است؛ امـا در معنـيِ روي بـا خـود واژة روي ايهـام      » وجه«

  .ترجمه دارد
  ايهام ترادف

  )173 ص:ليلي و مجنون(است كه زد بر آسمانش يتيراز كمانش          عطارديا شكل 
  .تير اينجا به معني ابزار جنگي است؛ اما در معني سياره تير با عطارد هم معني است

  ايهام خوانشي
  آن دم كه بي ياد تو بنشينم روزي مبادالا اي همنشين دل كه يارانت برفت از ياد       مرا 

  )222ديوان حافظ،ص (                                                                                

مرا قسمت نشـود   -2.هيچ روزي لحظه هايم بي تو مباد -1: است» روزي مباد«ايهام در 
 .كه بي تو بنشينم

ها، شكل واژه به عنوان تصوير و نقاشي منظور نبوده و فقـط  روشن است كه در اين آرايه
  . ، در پديد آمدن آرايه دخيل بوده استيجاد هارموني و زيباييبه عنوان يكي از عوامل ا

  .توجه به شكل نوشتاري واژه به عنوان تصوير و ارادة معني و خلق مضمون
  شــكل اژدهــا» لا«ديــن گنجخانــة حــق و بــه در ديــن مروكــه هســت   » لا«اجبيبــي حــ

  )11ديوان خاقاني،ص (                                                                                        
را به اژدهاي دو سر، مانند كرده كـه ابتـدا بايـد نفسـانيات را     » لا«شاعر شكل نوشتاري 

كه دربان گنجخانه حق است، ببلعد تـا بتـواني بـه گنجخانـة حـق راه يـابي و       » لا«اژدهاي 
  .مضموني نيكو خلق كرده است

  :تشبيه كرده و گفته است) قيچي(سنايي شكل لا را به مقراض    
  بر چنين بالا مپـر گسـتاخ كـز مقـراض لا      جبرئيـل پربريـده سـت انـدرين ره صـدهزار         

  )133ديوان سنايي،ص (                                                        
 و در بيتي عربي در تاريخ جهانگشا، شاعر با همان تصوير، حسن تعليل و مضـموني زيبـا  

  :آفريده است
  )160: 1تاريخ جهانگشا، ج(لا في الجواب تقُص اجَنحه المني       و لأجل هذا تشبه المقراضا

  .چيند و از همين روي به شكل قيچي درآمده استدر جواب، بالهاي آرزو را مي» لا«:ترجمه
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-اينـك از سـر خامـه قطـره قطـره مـي      ... خوني است سوخته و جگري است گداخته؛ كـه «

  )134منشĤت خاقاني، ص (.»درو
شاعر چكيدن قطرات خون جگر خود را با استفاده از تكرار واژة قطره كه به دليل داشتن 

بيشترين قابليت را براي نشان دادن قطرات دارد، به تصوير كشيده ) ه(و) ط(و ) قاف(گرديِ 
. ا به كار برده استپس اين تصوير را شاملو ابداع نكرده، بلكه قبل از او خاقاني تصوير ر. است

  :فقط شاملو در نوشتن شعر، حالت هنجاري نوشتار را رعايت نكرده است
  اي كاش مي توانستم

  خون رگان خود را
  من

  قطره
  قطره
  قطره
  بگريم

  )16ص : مجموعه آثار شاملو( .باورم كنند تا

 امروزه برخي از شاعران به جاي اينكه شباهت را بين شـكل نوشـتاري واژه و مفهـوم آن   
به تصوير و مفهـوم  از طريقي متكلف و مصنوعي كشف كنند، سعي ميكنند با دستكاري آن، 

  :برسند
  من

  به پهنــــــــــــــــــــــــــــاي زمين          
  شكوه بودم                                                                     

  تو
  ــــــــــــــاي زمانبه پهنــــــــــــــــــــــــــــ

  ...  انديشه بودي                                                                         
  )143برگزيدة شعرهاي شاهرودي، ص ( 

  تصويرسازي از طريق شكل نوشتاريِ متن شعر -3-3
ت كلاسـيك  در ادبيـا . اين شيوه در قديم به صورتي بوده و امروزه بـه صـورتي ديگـر اسـت    

و ) مشــجر(فارســي، معمــولاً ارتبــاط شــكل نوشــتاري شــعر كــه در اشــكالي چــون درخــت
نوشته ميشد، بـا مضـمون و   ... و مربع و ) مدور(و اشكال هندسي از قبيل دايره) مطير(پرنده

انديشة مطروحه در شعر ارتباط نداشت؛ در حالي كه امروزه نه تنها ارتبـاط بسـيار محكمـي    
ه گاهي دلالت نوشتاري كلام كاملاً قطع و انتقال انديشه از طريق تصـوير  بين آنها است، بلك
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شود؛ به نحوي كه گويي مخاطب بيش از آنكـه شـعر   اصل از شكل نوشتاري شعر انجام ميح
  .بخواند، به تماشاي تصوير نشسته است

. هايي از اشعار تصويري ساخته شده با شكل نوشتاري مـتن در كتـب بـديع قـديم     نمونه
  :از كتاب المعجم) مشجرشعر (

  )398المعجم، ص (  

  :از كتاب حدائق السحر) شعر مدور(

  )86حدائق السحر، (  

به نظر ميرسد شعر مدور بيشتر تحت تأثير دواير عروضي پديد آمده باشد؛ چراكه  ربطي 
مدور بيتي را گويند كي « :گويده وطواط در تعريف آن ميبه تصويرگري در شعر ندارد و اينك

  .اين مسأله را تأييد ميكند )همان(»ز هر طرف كي آغاز كني بتوان خواندنا
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  نتيجه
ند و هـاي زبـاني، داراي وجـوه لفظـي، معنـايي و نوشـتاري هسـت       با توجه به اينكه نشانه. 1

توانند در هر كدام از اين وجـوه بـه هنجـارگريزي يـا قاعـده      شاعران و نويسندگان خلاق مي
ادبي خلق كنند، تقسيم آرايه هاي بديعي به دو بخش بديع لفظي و افزايي دست بزنند و اثر 

معنوي نادرست و درحقيقت ناديده گرفتن قابليتهاي نوشتاري زبان و هنرآفرينيهاي شاعران 
هاي بديعي حداقل به سه بخـش لفظـي، معنـوي و    مبدع در اين زمينه است؛ پس بايد آرايه

  .د تقسيم شوندهاي فرعي خاص خوتصويري و هركدام به شاخه
اي جديد و برگرفتـه از ادبيـات غـرب نيسـت، بلكـه      بديع تصويري در ادب فارسي پديده. 2

شاعران و نويسندگان تواناي ادب فارسي از ديرباز به قابليتهاي ديداري سخن توجه داشته و 
اند؛ به نحوي كه حتـي برخـي چـون كـادن، شـعر      به خلق آثاري زيبا در اين حوزه پرداخته

 .داننداشعار فارسي قرن پنجم ميلادي مي ي غرب را برگرفته ازديدار

هـايي چـون جنـاس    ها از قديم بوده و در آرايهبندي آرايه توجه به نوشتار واژه در تقسيم. 3
سـاز تكـرار   آفرين و آرايهو جناس تام و مركب اساساً يكي از بخشهاي زيبايي) مصحف(خط 

 .عنوان بديع تصويري مطرح نبوده است صورت نوشتاري اين واژه هاست؛ اما با

اند؛ زيـرا در ادب  تمام شگردهاي بديع تصويري از راه هنجارگريزي نوشتاري پديد نيامده. 4
كردند ها و متن شعر، سعي ميشتاري واژهكلاسيك فارسي شعرا به جاي دستكاري هنجار نو

كشـف كننـد؛ امـا بـديع      ها و حروف و مفهوم آنهااي تصويري بين نوشتار معمول واژهرابطه
-ري واژهتصويري ادب معاصر كه بيشتر از شعر تجسمي غرب تأثير پذيرفته، در هنجار نوشتا

 .مورد نظر خود را بسازد) نگاره(كند تا تصوير ها و متن تغيير ايجاد مي

كند چون الگوي غربي خـويش، هـم از طريـق    ي ميبديع تصويري ادب معاصر فارسي سع. 5
ريق تصوير، انديشة شاعرانه را منتقل كند؛ يعنـي تصـوير سـاخته شـده از     نوشتار و هم از ط

طريق شكل نوشتاري متن در راستاي القاي انديشة مورد نظر شاعر است؛ در حالي كه هـيچ  
در ادب كلاسـيك فارسـي   ... ارتباطي بين مفهوم و تصوير، در اشعار مشجر، مطير و مـدور و  

 .نبوده است

كـاركرد  اصر، گاهي شاعر براي به دست آوردن تصوير مـورد نظـرش   در بديع تصويري مع. 6
لـي  برد تا فقط از طريق تصوير مفهوم را برساند؛ به عبـارتي بعـد دلا  دلالي زبان را از بين مي

هاي تصويري، ارتبـاطي  شود و اين بدان خاطر است كه نشانهزبان قرباني بعد تصويري آن مي
 . رندمستقيم و بي واسطه با مدلول خود دا
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